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 وجه زنانۀ نمادها در شعر معاصر فارسی و عربی

 با نگاهی به شعر احمد شاملو و عبدالوهاب البیاتی 
 

 3، حسین کیانی2لیکاووس حسن ،*1شیوا متحد

 

 دانشگاه شیراز ،دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات غنایی .1

 دانشگاه شیراز ،علمی گروه زبان و ادبیات فارسیعضو هیئت .2

 دانشگاه شیراز ،ادبیات عربی علمی گروه زبان وعضو هیئت .3

 
 03/1396/ 10پذیرش:                23/06/1395دریافت: 

 

 چکیده
هایی از تغییر در مناسبات اجتماعی شرح تطبیقی است و در آن، جلوه -شناختیپژوهش حاضر، کوششی جامعه

داده شده که حاصل ورود مدرنیته به جوامع ایرانی و عربی است. در این پژوهش، ضمن توجه به واقعیت 

های عنوان یکی از شاخصه به شعر معاصر بهاجتماعی جامعۀ ایرانی و عربی، به چگونگی ورود نمادهای زنان

های گیری عبدالوهاب البیاتی و احمد شاملو از مفاهیم، نمادها و اسطورهتحول اجتماعی پرداخته و چگونگی بهره

نهایت به این نتیجه زنانه را با نگاه به دفترهای شعری این دو شاعر بررسی و نتایج را با یکدیگر مقایسه کرده و در

ایم که ورود نمادهای زنانه به شعر شاملو و بیاتی، سرآغاز یک جریان نیست؛ بلکه نتیجۀ تغییر مناسبات رسیده

شود نقش و جایگاه زن در دنیای مدرن تغییر کند و نوعی تعادل میان اجتماعی در دنیای مدرن است که سبب می

ای را زنده نمادهای زنانه، دو شاعر بسیاری از مفاهیم اسطوره گیریکاربه وجود آید. در پرتونیروهای اجتماعی به

ها پنهان نگاه داشته شده بود، دوباره مطرح کنند؛ البته این کاربرد اند نیمی از جامعه را که سالکرده و کوشیده

خش آوردن و توصیف بعرصههای فمینیستی نیست؛ بلکه دمیدن روح لطافت به شعر معاصر و بهنوع کوششاز

ها را هم در ادبیات فارسی گونه تلاشهایی از اینامکان ظهور یافته و نمونه پنهان جامعه است که در پرتو مدرنیته

 توان یافت.و هم در ادبیات عربی می

 شناسی ادبیات، زن، اسطوره.های کلیدی: بیاتی، شاملو، مدرنیته، جامعهواژه

                                                                                                                   
 mottahed_1986@yahoo.com                                                                                        :* نویسندة مسئول مقاله

امۀ
صلن

ف
 

می
عل

- 
شی

وه
پژ

 
ش

وه
پژ

قی
طبی

ت ت
دبیا

ی ا
ها

 

ور
د

5ۀ 
رۀ

ما
 ش

،
 1

هار
، ب

13
96

ص
 ص

،
 

84-
11

9
 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

36
6.

13
96

.5
.1

.7
.1

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

lr
j.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
6-

09
 ]

 

                             1 / 36

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452366.1396.5.1.7.1
https://clrj.modares.ac.ir/article-12-8417-en.html


 1396  بهار، 1 ، شمارة5دورة                                                      های ادبیات تطبیقی             نامۀ پژوهشفصل

 

85 

 

 

 . مقدمه1

 ها آغاز خواهیم کرد:اندر این بخش، بحث را ذیل این عنو

 

 . بیان مسئله1-1
های صنعتی و فرهنگی در جوامع ویژه ثمرة انقلابیکی از محصولات دنیای مدرن و به

دنبال حضور پررنگ و مؤثر زنان اروپایی، مسئلۀ زن و نگاه جدید به جایگاه و حقوق اوست. به

اندک شاهد تغییر فرهنگ های کنش اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، جهان اندکدر میدان

امعه و آغاز روند برقراری توازن میان نیروهای اجتماعی بود. ورود مردسالارانۀ مسلط بر ج

وجود آورد و این هایی در نقش و جایگاه زنان بهمدرنیته به جوامع ایرانی و عربی، دگرگونی

 ها به شعر معاصر نیز راه یافت. دگرگونی

های فعالیترنگشان در در جوامع سنتی، زنان همواره بخش غایب اجتماع بودند و نقش کم

رمز و  ان برای توصیف زنان پنهان بهشد. مردها میماندن آناجتماعی و سیاسی، سبب ناشناخته

کردند. زن که ابتدا مادر و مصدر های گوناگون، آنان را تمثیل میبردند و به شکلنماد پناه می

ستیدنی ای پرصورت الههحیات و باروری و سپس معشوق و دوست بود، در شعر کلاسیک به

نما و هایی نختا: مقدمه(. چهرة زن در شعر گذشته با توصیفشد )ر.ک، ستاری، بیوصف می

ه زن و جایگاه او تغییر شد؛ اما در شعر معاصر، نگاه شاعر بمی نمودهدر قالبی تکراری باز

 .یافت

در پژوهش حاضر با واکاوی شعرهای عاشقانه و نیز اشعار اجتماعی شاملو و بیاتی 

 ها پاسخ دهیم:ایم به این پرسششیدهکو

 هایی حضور دارند؟زنان در شعر شاملو و بیاتی به چه شکل -

 چه تفاوتی دارد؟ اشسنتی شاملو و بیاتی با مشابه زن مدرن در شعر -
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هایی با یکدیگر ها و تفاوتبیاتی و شاملو در پرداختن به زن و مفاهیم زنانه، چه شباهت -

 دارند؟

خدمت بیان مفاهیم مدرن قرار نمادهای زنانه در شعر شاملو و بیاتی چگونه در مفاهیم و -

 اند؟ گرفته

هایی که روی، این است که نقش زن در زندگی اجتماعی و انتظارفرضیۀ پژوهش پیشِ

عنوان یکی از به شعر گذشته تغییر کرده است؛ بنابراین، جایگاه زن بهجامعه از او دارد، نسبت

درنیته در شعر معاصر، با شعر کهن تفاوتی چشمگیر دارد و شعر شاملو و بیاتی که معیارهای م

مثابۀ روساخت هستند، تأثیر مدرنیته بر شعر معاصر دو نمونه از شعر معاصر فارسی و عربی به

 دهند.ایران و عراق را نشان می

 

 مبانی نظری پژوهش .1-2
ای است که در آن، جنبۀ اثرپذیری و ارشتههای بینای از پژوهششناسی ادبیات، شاخهجامعه

های ادبیات و فلسفه در عرصه»شود. تماعی و آثار ادبی بررسی میاثرگذاری رویدادهای اج

ای فردی، بلکه نگری نیز نه پدیدهنگری هستند و هر جهانهای بیان یک جهانشیوه، مختلف

ثار ادبی به تأثیر از وضعیت (؛ بنابراین، آ251ش: 1376)گلدمن، « ای اجتماعی استپدیده

کند، و برداشت نویسنده شوند که نویسنده در آن زندگی میای آفریده میاجتماعی و سیاسی

شناسی ادبیات، حوزة جامعهبر دارند. درعنوان بخشی از اجتماع( از آن وضعیت را در)به

ها بر آن حاکم قوانین و ادبیات و جامعه رابطۀ میان و نیز ادبیات کارکرد اجتماعی و ساخت

 شود.می بررسی

 نهادی اقتصاد، حکومت و پرورش، و آموزش خانواده، مانند نیز منظر، ادبیات از این

 توانمی دیدگاهی چنین با دارد.ریشه  انسان اجتماعی زندگی در یعنی اجتماعی است؛

 روانی خاستگاه و ادبی آثار محتوای شناخت و مطالعه علمعبارت از  را شناسی ادبیاتجامعه

شناسی جامعه واقع،کرد. در تعریف اجتماع در آثار اینپابرجای  تأثیر و نیز هاآن پدیدآورندگان
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 زندگی اجتماعی هایجنبه دیگر با پیوند در آن ماهیت و ادبی اثر محتوای مطالعۀ علمی ادبیات،

اند، ما را بازتابی از واقعیتاز این روی، بررسی آثار ادبی که گاه (؛ 56ش: 1378است )ستوده، 

 دهد.های اجتماعی یاری میهای انسان معاصر به پدیدهدر شناخت بهتر واکنش

است که از حدود چهارصد سال پیش در  ای از رویدادها و تحولاتمجموعه، مدرنیته

هایی همچون سیاست، اجتماع، به ادوار پیشین تاریخی و تمدنی در عرصهاروپا آغاز و نسبت

 هایی منتهی شد.بستها و بنعلم و صنعت، فرهنگ، دین و اقتصاد به دستاوردها، حرکت

به قدرت اندیشۀ  معنای باورمحوری بهاند از: انسانهای نوگرایی عبارتبرترین مؤلفه

اساس خرد و استدلال، و صورت عقلی و بریعنی نگرش به جهان به انسان، خردگرایی

بینی مدرن، نیازهای روحانی انسان را به نیازهای عاطفی او جهانگرایی بدین معنی که ماده

 (.56ش: 1388کند )فرهادی، تحویل می

کیفیت حضور انسان  حضور انسان و توجه به او در محاسبات مدرنیته، سبب دگرگونی در

های در اجتماع و روابط او با دیگران شد. مدرنیته در کشورهای اروپایی و آمریکا حوزه

هایی سوم نیز تغییرف زندگی اجتماعی را دگرگون کرد و ورود آن به کشورهای جهانمختل

عمیق را در دیدگاه مردمان این منطقه پدید آورد. جوامع سنتی ایرانی و عربی از هنگام 

را برای زندگی  شکلی نوین از جامعه و الگوهایی تازهرویارویی با ساکنان اروپا و آمریکا 

های زندگی آنان اثر گذاشت. ها و شیوهر شکل و ظاهر افراد و نیز اندیشهشناختند. مدرنیته ب

شان آشنا شدند و در دوران های تازة زندگیها و شیوهها در دورة قاجار با اروپاییایرانی

های فرهنگی و اجتماعی جهان غرب را پذیرفتند. از آن، برخی مؤلفهانقلاب مشروطه و پس

هایی پرشمار از مردمان ز حملۀ ناپلئون به مصر و سپس سفر گروهمیان کشورهای عربی نیدر

حال پیشرفت، زمینۀ آشنایی آنان با مدرنیته را فراهم کرد. های دراین کشورها به سرزمین

شود که با تحولات زندگی آدمیان پیوند مدرنیته در ادبیات، جریانی نوگرایانه محسوب می

کارهای سنتی و بیان وها و سازگرفتن از شیوهفاصله»عنی حوزة شعر، مدرنیته یخورده است. در

کردن به فرم و (. مدرنیته در شعر، تنها بسنده43ش: 1394)سیدی، « ای از این تغییراتتازه
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های عالم، متفاوت عقلانیت جدیدی است که نگاه آن به پدیده»شکل نیست؛ بلکه حاصل 

 (.16م: 1987)الخال، « نمایداست و آن را در بیانی تازه بازتاب می

یافت و نیز شعر معاصر عراق که  قالبی تازهی نیما یوشیج، هاپی تلاششعر نو پارسی که در

قالب نو عرضه های نازک الملائکه و بدر شاکر السیاب درها و پژوهشنخستین بار با کوشش

شد، روساختی از جامعۀ ایرانی و عراقی است. شعر معاصر، سندی است برای اثبات آنچه در 

وان جنبش فمینیسم، عندورة تجدد بر انسان معاصر گذشته. مسئلۀ زن و جایگاه و نقش او با

پی داشت. در این پژوهش، نگاه شاملو و بیاتی به مسئلۀ زن و یکی از نتایجی بود که مدرنیته در

 وجود آورد، بررسی خواهیم کرد.تغییراتی را که مدرنیته در نگرش جامعۀ ایرانی و عربی به

 

 پیشینۀ تحقیق .1-3

شاملو و بیاتی انجام شده است که  هایی با موضوع مقایسه و تطبیق اشعارتاکنون، پژوهش

)نجفی، « عبدالوهاب البیاتی و احمد شاملو در آینۀ ادبیات تطبیقی»توان ها میمیان آناز

ش( را نام برد. در این اثر، مباحث رمز، اسطوره، انسان، امید، ناامیدی، رئالیسم و 1389

های موجود ها و تفاوتهترمانتیسم در شعر شاملو و بیاتی بررسی شده، نویسنده بیشتر شبا

صورت مختصر میان تفکر و کلام شاملو و بیاتی را شرح داده و به مسائل اجتماعی نیز به

ش( در 1392بر این، کرمی )شناسی ادبیات، سخن نگفته است؛ افزونپرداخته؛ ولی از جامعه

به « فارسی و بیعر معاصر شعر در پرومته اسطورة بازآفرینی تطبیقی بررسی»عنوان ای بامقاله

نکردن و سرکشی است. این نویسنده، شعر بیاتی و اسطورة پرومته پرداخته که نماد سازش

کلام شاعران ای تاریخی و اسطوره وجود تأکید بر وجهمقایسه کرده و با با یکدیگر شاملو را نیز

ناسی ادبیات شها جایگاه زن و نیز جامعهپرداخته است. در این پژوهش به مسائل اجتماعی هم

 توجه نبوده است.و تأثیر تحولات اجتماعی در نقش و جایگاه زن، مورد

 

 روش تحقیق. 1-4
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های مکتب اروپای شرقی انجام پایۀ رویکرد اجتماعی ادبیات تطبیقی و یافتهپژوهش حاضر بر

نگاه پژوهشگران این مکتب، جامعه از یک زیرساخت و یک روساخت تشکیل در  شده است.

ن های اجتماعی و فرهنگی، زیرساخت جامعه و ادبیات و هنر، روساخت آت. واقعیتشده اس

گیری ادبیات و ری انکارناپذیر و چشمگیر در پیدایش و شکلهای جامعه، اثهستند. زیرساخت

هنر جامعه دارد. در این رویکرد، ادبیات و جامعه پیوندی ناگسستنی دارند و به همین دلیل اگر 

های اجتماعی، سبب پیدایش انواع ر چند کشور، یکسان باشد، این شباهتاجتماعی د وضعیت

 (.22ش: 1389الدین، شود )جمالادبی مشترک می

های تطبیقی اثری ندارند و تفاوت این در مکتب اروپای شرقی، قومیت و زبان در پژوهش

در فرانسه که رنگ دارد. مکتب با مکتب فرانسه، آن است که تاریخ در مکتب فرانسه، نقشی پر

کند و شرط جو میوزادگاه ادب تطبیقی است، پژوهشگر بیشتر تأثیر و تأثر تاریخی را جست

تطبیق، تقدم و تأخر زمانی و اختلاف زبان، عامل اساسی در بررسی دو اثر است )نظری منظم، 

 حوزة مکتباز مکتب فرانسه، مکتب آمریکایی پدید آمد. پژوهشگران در(. پس224ش: 1389

دانند؛ بلکه آمریکایی، اصل اختلاف زبانی و تأثیر و تأثر تاریخی را ملاک بررسی آثار ادبی نمی

دید شود. ازها و نیز هنرهای زیبا بررسی میدر این زمینه، ارتباط ادبیات با دیگر دانش

های میدان مقارنه، میدان تشخیص زیبایی است؛ نه پژوهش»پژوهشگران مکتب آمریکایی، 

مقدسی، )امین« روی محققان نهادطرح موضوع بدین گونه مشکلات و ابهاماتی را پیشعلمی. 

محوریت گوته پا به عرصۀ وجود ز مکتب آمریکایی، مکتب آلمانی باا(. پس20ش: 1386

قالب مکتب اروپای شرقی پدید آمد. گذاشت و سپس رویکرد اجتماعی در مقایسۀ آثار ادبی در

نظر دارد، مکتب اروپای شناسی اثر ادبی را درایی که بیشتر، زیباییدر مقایسه با مکتب آمریک

برد؛ بنابراین، جوامعی که شرقی از تاریخ برای اثبات نقش جامعه در پیدایش آثار ادبی بهره می

اند، های فرهنگی مشترک دارند و در گذر زمان، تحولاتی یکسان را از سر گذراندهزیرساخت

های فرهنگی و سیاسی سبب شده است در این شوند. اشتراکابه میمنشأ پدیدآمدن آثاری مش

اساس رویکرد اجتماعی مکتب اروپای شرقی انجام پژوهش، مقایسۀ شعر شاملو و بیاتی بر

 شود.
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دادن این پژوهش، همۀ دفترهای شعری بیاتی، شامل مجموعۀ کامل اشعار و برای انجام

اند و از آنجا که یک موضوع ری شاملو بررسی شدهو نیز همۀ دفترهای شع« بستان عائشه»دفتر 

توجه بوده، بررسی های مرتبط با آن موردخاص، یعنی نقش و جایگاه زن و نمادها و اسطوره

کیفی است؛ بدین صورت  -نوع توصیفیپذیر شده است. روش پژوهش ازموردی اشعار امکان

و را استخراج و اندیشۀ اجتماعی های حاضر در شعرهای بیاتی و شاملکه نخست، نام تمام زن

های فرهنگی موجود در ورای کلام دو شاعر را کشف کرده و سپس با توجه به زیرساخت

های ها و تفاوتجوامع ایرانی و عربی، نگاه دو شاعر به مفاهیم زنانه را شرح داده و شباهت

 ایم.دو را شناساندهموجود میان آن

 

 . بررسی و تحلیل2
فارسی و عربی عموماً و در بهترین حالت، یک معشوق دلنواز و دلبر است و زن در شعر کهن 

شده و اش نیست؛ بلکه زنی یا چهرة تحقیرشود، اغلب چهرة واقعیسیمایی که از او وصف می

شود یا زنی است آرمانی و آسمانی که تنها در ناقص است که عامل گمراهی مرد محسوب می

 یابد.ا صوفیان نمود میها یا رؤیاهای شاعران یواقعه

عنوان محصول اجتماعی که شاعر، عضوی شعر معاصر فارسی و عربی در پرتو مدرنیته و به

اند. در دورة مدرن، زنان دوشادوش مردان از آن است، عرصۀ دگرگونی در نگرش به زن بوده

نگ، های اقتصاد، سیاست و فرههای اجتماعی شرکت کردند و حضورشان در حوزهدر فعالیت

دنیال بروز این پرده از چهرة پنهانشان برداشت و شخصیتی ملموس و طبیعی بدانان بخشید. به

شکند، چهرة شود که سد جنسیت را میمی تغییرات در شعر معاصر، اغلب چهرة زنی دیده

شود، اش به یک چهرة عادی تبدیل میکنندهازلی و آسمانی یا سیمای نامبارک و گمراه

قالب یک انسان و عضوی از بر داشتن جایگاه معشوق دریابد و علاوهمی شخصیتی مستقل

بُعد جامعه در زندگی اجتماعی اثرگذار است. نکتۀ مهم اینکه پرداختن به زن در این اشعار از

عنوان ویژه در شعرهای شاملو و بیاتی که بههای معاصر و بهنظر نیست. در سرودهجنسی، مورد
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عنوان شوند، توجه به زن بهاصر فارسی و عربی در این پژوهش بررسی میدو نمونه از شعر مع

ها به مرد نزدیک و از تمام دورهشود؛ بلکه زن بیشبرابر مرد دیده نمیجنس مخالف و در

 همراه اوست.

ای از زندگی دهد شعر این شاعران ابتدا آینهنگاهی گذرا به شعر شاملو و بیاتی نشان می

منظور اند. اگر شعر شاملو و بیاتی را بهویر دنیایی است که در آن زیستهشخصی ایشان و تص

 اند:ر شعر این دو شاعر، سه دستهد یابیم زنان حاضرمیها بخوانیم، درتحلیل حضور زنان در آن

ها که در زندگی شاعر حضور داشته و هرکدامشان نقشی را ایفا الف( زنان واقعی، یعنی آن

اند. این ای بر زندگی شعری او اثر گذاشتهگونهی را به شاعر بخشیده و بهکرده و ایده و فکر

زنان شامل مادر شاعر و همسر یا معشوقۀ او هستند که خواندن تاریخ زندگی شاعر وجود 

 کند.ایشان را اثبات می

ها ها نام برده است. این ناماز آن اند؛ اما اوی شاعر حضور نداشتهب( زنانی که در زندگ

 مشی و تفکر غالب در شعرشیک خط عنواندون آنکه مستقیم با شاعر در تماس باشند، بهب

واقع، شاعر برای هایی ساخته و پرداختۀ خود شاعرند و درحضور دارند. این زنان شخصیت

گیرد. برخی از این زنان نیز در زندگی واقعی ها بهره مینظرش از این نامشرح مفاهیم مورد

نام حضور دارند؛ اما بنابر توضیحات خود او مفهومی واقعی نیستند؛ بلکه  حد یکشاعر در

 آورد.ها به ذهن میاند که شاعر با شنیدن نام آنیافته از مفهومیصورت گسترش

ها و اند از: نمادای که شاعر در ارتباط با زن ساخته است و عبارتج( تصاویر شعری

ها را ساخته است تا بار معنایی یا خود شاعر آنهایی که در واقعیت وجود دارند اسطوره

سبب ها و نمادها که همگی زن هستند، بهنظرش را به دوش بکشند. این اسطورهمورد

بخشی خاص جنس مؤنث، مندی از لطافت، معصومیت، و ویژگی باروری و جانبهره

 اند.توجه شاعر قرار گرفتهمورد

 کنیم:تفصیل بررسی میعر را بهدر ادامه، حضور این زنان در شعر دو شا
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 زنان واقعی .2-1
که گفتیم، این زنان در زندگی شاعر حضور دارند و مادر، معشوق، همسر یا دختر شاعر و چنان

 اند.ای به شعر او راه یافتهگونهیا هر زن دیگری هستند که به

 

 مادر .2-1-1

پرده یا پوشیده، آگاهانه یا است. او بییابد، مادر نخستین زنی که مرد آینده با وی تماس می

ای روزافزون از زنانگی مادر خویش گونهگرفتن پسر نقش دارد. پسر نیز بهناخودآگاه در شکل

ش(؛ 1368گوید )ر.ک: یونگ، اساس غریزه بدان پاسخ میشود یا ناخودآگاه و برآگاه می

شکل علاقۀ فراوان به مادر گاه بهبنابراین در فرزندان پسر، وجه زنانۀ وجود یا همان آنیما 

ها از شود؛ مادر برای مرد، عشق نخستین است. او تأیید و تحسین را در تمام زمینهپدیدار می

چیزی »کند: اش را با مادر خود مقایسه میاختیار، تمام زنان زندگیگیرد و گاهی بیمادر می

« نواز دامن خود کند!ا کودک دستها، تمام خدایان: قلب زنی که مرتر از تمام ستارهعظیم

تو را دوست دارم؛ چون »کند: ( و گاه آشکارا به این مسئله اعتراف می270ش: 1380)شاملو، 

 (.57م: 1995)بیاتی، « برایم مادری هستی که در کودکی از محبتش محروم شدم

است. کند، اغلب همان مادر های مختلف ظهور میزنی که در شعر شاملو و بیاتی به شکل

شود و های دیگر نمودار میقالب زناز آن درقالب مادر و پسآنیمای درون شاعر، نخست در

اش به مادری دلسوز وابستگی ،واقع، وابستگی شاعر به زنگیرد. درنقش معشوق و منجی را می

کند؛ سپس یک معشوق کنندة اوست و وی را راهنمایی و حمایت میاست که نخست تأیید

یابد و او به از این، نقش زن وسعت میکند؛ پساست که خلأ عشق در وجود شاعر را پر می

های درونی و بتواند به یاری شاعر بیاید و سرآغاز انقلاشود که همه جا میای تبدیل میمنجی

 اش باشد.بیرونی زندگی

شود و تا پایان هم شکل مادرانه دارد. وی حتی در برای شاملو عشق با مادر تعریف می

ترین خواهد و به همین دلیل، آیدا بزرگاش از او عشقی مادرانه میرویارویی با معشوقه
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طرفه ر در یک عشق دوشود؛ زیرا رفتار مادرانۀ آیدا برآورندة همۀ نیازهای شاععشقش می

است. آیدا معشوقی است که شاملو را حمایت و تأیید و همچون مادری برایش دلسوزی 

 کند.می

کند می عشقی او را پراش به یک معشوق است که خلأ بیوابستگی شاملو به زن، وابستگی

؛ بنابراین، کندکنندة اوست و همواره او را حمایت میمهربان که تأیید و از سوی دیگر، مادری

از آیدا، شاملوی بزرگ و سرایندة توانای شعر امروز نیست؛ بلکه سرایندة بسیاری از اشعار پس

زده از پیرامونیان و مدعیان پنهان و آشکار که دوست پسرکی است وابسته به مادر و وحشت

یشگر جو، نخست بار برای مادری بخواند که ستادارد انشاهایش را دور از چشم حسودان خرده

 (.16ش: 1383زاد، هنر اوست )فرخ

ها حضور دارد و حضورش مایۀ دلگرمی شاعر است. گویی خود این مادر در تمام سروده

بر کاه درجاندانسته است در نبودش فرزند را غمی مادر نیز از این عشق باخبر بوده و می

 مل این درد آماده کند:از رفتنش کوشیده است فرزند را برای تحگیرد؛ از این روی، پیشمی

که یقین اندهی  کن کند/ دیواریادش به خیر مادرم!/ از پیش/ در جهد بود دائم تا پایه
چنان که تو گفتی کند/ خندید و/ آناش احداث میجای خالیداشت/ در دلم/ مرگش به 

ت نهایهاست/ که مرگ، زلّه، درجور وقتدانی؟/ اینمی -»من نیستم مخاطب او/ گفت:/ 

ه ب (774 ش:1380 املو،ش) «کند!آورش/ ملال/ احساس مینفرت/ از پوچیِ وظیفۀ شرم

ست، از دنیا بخشان شعرش اهمین دلیل، وقتی مادر این شاعر که یکی از الهام

مُرد دلبند تو »کند: زند و با خودش زمزمه میصدا می رود، شاعر او را مسیحامی

 «.مَرد!

کِ فراموشی کور/ سوی من داد آواز/ پاسخی کوته و آه تنها همه جا از تکِ تاری
تو را  ،جویم/ با همه شوقتو را می، با همه چشم«/ .../ مُرد دلبند تو مَرد!»سرد/ 

خوانم/ دائم آهسته به نام/ ای مسیحا!/ اینک/ خواهم/ زیر لب باز تو را میمی
 (.181 همان:) آرام!خورد آرامای در دل تابوت تکان میمرده
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بیند و اش را در هیئت مادر میبرای بیاتی نیز عشق نخستین، مادر است. او معشوقه

چنان پررنگ شاعر و تأییدکنندة او آن ترین حامیعنوان بزرگستاید. تصویر این مادر بهمی

توان دید. اش سروده، ردی از آن را میاست که حتی در اشعاری که وی خطاب به معشوقه

شود و زنی که شاعر کردگی دیده میگمهای بیاتی، این درد مادرتمام سرودهرسد در نظر میبه

گوید: ، میدست دادهادرش را در کودکی ازدنبال اوست، یک مادر معنوی است. بیاتی که مبه

که تو برایم یادآور مادری هستی که در کودکی از محبتش محروم تو را دوست دارم؛ چرا»

 «.شدم
یوماً/ کوکباً ذاب فی  ثم ماذا! لقد رأیتک

سمائی و أفقی/ فتنهدتُ متعباً و فؤادی/ صاح 

اهواک یا مدافن شوقی!/ أنا اهواک لست ادری 

لماذا؟/ ألِأنی وَجدتُ صورهَ نَفسی/ أم لِأنّی حرُمتُ 

 من عطف أمی/ فنشدت الحنانَ منک لیأسی...

 (.57/ 1م: 1995البیاتی، )

ای که در آسمانم و در افق دیدگانم ان ستارهگاه چه؟ روزی تو را دیدم/ چونپس آن

ای مدفن داشتنت را فریاد زد گاه خسته آهی کشیدم و قلبم/ دوستدرخشید/ و آن
که چهرة خودم را ؛ چرا]دوستت دارم[دانم چرا/ آیا آرزوهایم!/ دوستت دارم و نمی

 دیدم؟/ یا چون از مهر مادری محروم شدم/ و تو سرود محبت را برای ]در تو[
 اندوه من سر دادی...؟

از زن دارند،  آنان مادر است و انتظاراتی که، دو شاعربدین صورت، عشق نخستین برای هر

گاه عنوان تکیهمعشوق و نیز مادر به -شود؛ یعنی صورت مادرنخست در پیکرة مادر پدیدار می

تر بپیماید، یا تأییدکنندة شود او راه را مطمئنتی مؤثر در حیات شاعر که سبب میو شخصی

 اش است.شاعر و مایۀ دلگرمی

 

 . همسر، معشوق2-1-2
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و هرکدام از آنان  شان حضور داشتهد که در زندگیزنان شعرهای شاملو و بیاتی، افرادی هستن

وشن است که همۀ آنچه دو شاعر به این اند. ربخش یک یا چند سرودة این شاعران بودهالهام

شوند، ها نهفته نبوده؛ بلکه وقتی این افراد وارد شعر میدهند، در وجود آنزنان اختصاص می

 حامل مفهومی هستند که شاعر اراده کرده است.

زن اثرگذار در شعر عبدالوهاب البیاتی، همسرش، یعنی هند نوری العبدان است. در قصاید 

که بیاتی برای همسرش سروده است، این خطاب عاشقانه از « من و تو تا همیشه»و « رای هند»

نظر شاعر خدمت مفاهیم موردیابد و سرانجام درگسترش می ،شودنفره آغاز میعشقی دو

شود و نیز نمایانگر عشق شاعر به همۀ شهرهایی است صورت عشقی به همۀ دنیا نمودار میبه

علاقۀ بیاتی ها علاقه دارد. شهر، یکی از مفاهیم موردگفته و به آنها سخن که وی همواره از آن

عنوان یک شهر کوچک و مشخص تفاوت دارند. است و شهرها در شعر او با جایگاهشان به

میان رؤیای شاعر بغداد، نیشابور، ها. دراند و وارث بسیاری از سنتشهرهای شعر بیاتی، بزرگ

ند و هریک اتری تبدیل شدهبه مقولات بزرگ دور، همهاصفهان، قاهره، مسکو و شهرهای 

سوی آفاق عالم رهسپار بردن از این شهرها بههستند. شاعر با نام حکم هویتی برای اودر

ای ملل مختلف، کشد تا میان میراث تاریخی و اسطورهکنار تاریخ سر میوشود و به گوشهمی

 ارتباط برقرار کند.

، زیباترین و «ای عاشقانه به همسرمنامه»، و قصایدی مانند «1تا همیشهمن و تو »در قصیدة 

  بینیم:های عاشقانه را میخطابترین لطیف
 مَرَََّین/ أَوقدتُ  ُ الجمَیلَتَین/ صلَّیت عیَنَیکَ  أجل مأن

 یَدَین/ عأبرَ  فالبیَن/ یَمدُّل  یاحبَیبتَ  ُ شمَعَتین/ بکیت

َقرئ /  و َستیقظ  أن یَدین/ أخاف الِرضأ،ل  دموع

أبداً/  بیتین/ أناوأنت دامعه العینین/ فلتذکري

 (.443/ 1م: 1995)البیاتی،  عاشقین نظل

های زیبایت/ دو بار به نماز ایستادم/ دو شمع افروختم/ گریستم عزیزکم برای چشم
های زمین، دستانش را میان اشککرد/ از سویم درازگاه جدایی/ دستانش را بهآن
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ها را بخوانی/ تنها دو بیت را ترسم بیدار شوی و از چشمانم/ اشک/ میدراز کرد
 خاطر داشته باش/ من و تو تا همیشه/ عاشق و معشوق خواهیم ماند.به

از حضور آیدا سروده است، سرگردانی او دربارة شاملو، در اشعاری که این شاعر پیش

شود. برای شاملو که همواره در دهد، دیده میاش را تغییر دنبال نیمۀ پنهانی که بتواند هستیبه

گذرد تا وی بتواند مخاطب حقیقی و مادر است، زمان زیادی می -وجوی یک معشوقجست

 هایش را بیابد.بخش سرودهالهام

ای در پیکر انسان از حضور آیدا در زندگی شاملو، این مسیحای بازیافته که فرشتهپس

بخشد. آیدا رمز جاودانگی و کند و به آن، معنا میو میرواست، زندگی این شاعر را زیر

حال رفت به پایان رسیده و آفتابش درطلوعی دوباره برای روزی است که گمان می

جز عزیمت نابهنگامم گزیری آفتاب را در فراسوی افق پنداشته بودم/ به»کردن است: غروب

 (.454 ش:1380 شاملو،« )دنبود/ چنین انگاشته بودم/ آیدا فسخ عزیمت جاودانه بو

طرفه میان شاعر و همسر اوست، عشقی ای دوبر آنکه رابطهدر شعر بیاتی، این عشق علاوه

یابد و همۀ ، این عشق گسترش می«برای هند»دهد. در قصیدة تر را نشان میوالاتر و وسیع

« 2شهرهای انقلابی»ها را رسد که خود شاعر آنگیرد و به شهرهایی میبر میدنیای شاعر را در

 بیند.ای برای انقلاب و تحول میاندیشه، بیاتی عشق را مقدمهپایۀ این نامد. برمی

عیناکَ مدرید التی استعدَُها/ عیناک قندهار/ 

بُحیَرَان عأبرَ غاباتأ النَّخیل و سهُوب النار/ 

غرقتُ فیهما، احترقتُ/ دمَّر الاعصارُ/ جزیرَی و 

 ه...یفیَّ لَ الخریلقنادأغرقَ التیارُ/ ضوءَ ا

 (.55/ 2م: 1995)البیاتی، 

هایت قندهار است/ ها بازگردم/ چشمخواهم به آنهایت مادرید است که میچشم

ها غرق شدم، آتش های آتش/ در آنهای نخل و زبانهمیان جنگلدو برکه در
ا/ غرق های پاییزی رام را ویران کرد/ و موج دریا نور چراغگرفتم/ روزگار جزیره

 کرد... .
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گیرد و به بر مییابد و دیگر شهرها را دردر عیناک گسترش می« ک»سپس حرکت ضمیر 

 رسد که برای شاعر بسیار مهم هستند.نمادهای تاریخی می
حمام/ و ناک إصفهان/ آوی الی أَبراجأها العی

بٍ فمُه ظَمآن/ موزعاً بُعثَ الخیَام/ بعندلی

بَّهَ هذا اللَّیل حان/ و مترعاً قُ ألحانه فی أل

ناک بغداد التی افتقدَُها فی بالمُدام/ عی

 (.جا)همانالصَّحوأ و الِحلامأ 

برند/ و خیام در آن هایش پناه میهایت اصفهان است/ که کبوترها به برجچشم

سراید/ و گنبد این پی نغمه میدرهیئت بلبلی تشنه/ که پیشود/ دربرانگیخته می
هایت بغداد است، که در هوشیاری و رؤیا گمش کند/ چشممیشب را از شراب پر 

 کردم.

تواند شاعر را از پایان راه به زندگی دوباره بخش میدر شعر شاملو نیز این معشوق روح

شوق و هستی وگرداند و او را وادارد حیاتی نو را آغاز کند. معشوق به شاعر، زیبایی، شورباز

های او به زندگی گیرد، و شاعر از دریچۀ چشماو معنا میبخشد، زندگی شاعر با وجود می

 یابد:نگرد و آن را زیبا میمی

هایت را یافتم/ و شبم پرستاره در تاریکی، چشمانت را جستم/ در تاریکی، چشم
سوی من ای بههای تو چون چشمهشد./ .../ در من شک لانه کرده بود/ دست

م/ یقین را چون عروسکی در آغوش جاری شد/ و من تازه شدم، من یقین کرد
های نخستین به خواب رفتم/ در دامانت که گهوارة گرفتم/ و در گهوارة سال

 (.222 ش:1380شاملو، ) هایم برگشترؤیاهایم بود./ و لبخندِ آن زمانی به لب

که برای خود ساخته بود، اش شاعر را از جهنمی حضور بهشتی وار بااین معشوق پری

سوزد/ نمی وارة ناراستیخل در جز / که پیکرتقالب آدمیدر وارپری ای»د: بخشرهایی می

 (.495)همان: « کندتوجیه می را جهنم از است/ که گریز بهشتی حضورت

گیرد؛ ت میخدمشاعر را با ظرافت زنانه به ،این عشق در آغاز، شکل مادی دارد و نخست

کند و در مسیری را هدایت می سرنوشتشبخشد و زندگی دوباره می اما در پایان، به وی
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های خانهشود و روح لطیف شاعر از روسپیاندازد که عزم عزیمت نابهنگام او منسوخ میمی

 آنکه متعرض شده باشد:گردد؛ بیمیستد، سربلند بازوداد

کند/ که ها را به شرمی چنان مبدل میترین بوسهلبانت/ به ظرافت شعر/ شهوانی
هایت با صورت انسان درآید/ و گونهجوید/ تا بهنشین از آن، سود میدار غارجان

کنند و/ سرنوشت مرا/ که شب را تحمل دو شیار مورب که غرور تو را هدایت می
انتظار صبح مسلح بوده باشم/ و بکارتی سربلند را/ از آنکه بهام؛ بیکرده

 (.394)همان:  امآوردهمهر بازبهستد، سروهای دادخانهروسپی

 

 . زنان خیالی2-2

در شعر  داشتن آنانوجود حضوراند یا باشتهشکل واقعی در زندگی شاعر حضور ندااین زنان به

ها را ای دیگر، آنگونههایی به شخصیتشان بهشاعر، وی آنان را بازپرداخته و با افزودن جنبه

ای تاریخی و ادبی دارد )مانند سازد، پیشینهبازسازی کرده است. شخصیت جدیدی که شاعر می

که برای بینیم( یا مانند زنان شعرهای شاملو ساختۀ خود شاعر است آنچه در شعرهای بیاتی می

 هایش باشد.تا پناهگاه و زبان گویای او برای بیان دیدگاه کردن درونیات وی خلق شدهآشکار

 

 عایشه .2-2-1

شود که وجودش چیزی میان واقعیت و تخیل است. عایشه، در شعر بیاتی، زنی مثالی دیده می

 واقعی بوده و گفتۀ خودش ابتدا یک انسانمعشوق دوران جوانی این شاعر است که البته به

از این به نماد زنی ابدی تبدیل شده است. این نماد زنی است از گوشت و خون همۀ ما که پس

از ظهور اسلام در بستر رسد و بعدشود و به عشتروت فنیقی مینماد از عشتار سومری آغاز می

 (.56م. ب: 1993شود )البیاتی، تمدن اسلامی، عایشه نامیده می

اش همراه ه در جوانی بر این شاعر اثر گذاشته و در تمام دفترهای شعریعایشه زنی بوده ک

ای از عایشه دارند و شوند، بهرهتوان گفت تمام زنانی که در شعر بیاتی نمایان میاوست. می
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قالب او تصویر توانیم زن مثالی بیاتی را درها را کنار هم بگذاریم، میهای همۀ آناگر ویژگی

 کنیم.

یابد و رمزی هایش راه میرفته به همۀ سرودهآغاز، معشوقۀ شاعر است؛ اما رفتهعایشه در 

عشق دوران »گوید، عایشه که بیاتی خودش میشود. چناناز یک معشوق ازلی و ابدی می

 ازها شکل گرفته و بیشای میان آنکرده. علاقهشان زندگی میاش بوده که در همسایگیکودکی

)الصائغ و ترکی « طور ناگهانی از او جدا شده استه است و بعد هم بهیک سال هم دوام داشت

شود و سیمای (. عایشه در شعر بیاتی، رمز عشق و جاودانگی محسوب می13م: 1996النصار، 

ای ابدی در شخصیت او نمود یافته است. این شاعر در قصیده -انسان آرمانی و محبوب ازلی

، عایشه را «3سک جادویی منقوش به خط میخی بر الواح نینواتولد و مرگ عایشه در منا»نام به

 عصارة هستی، عشتار و آفریده از خون زمین دانسته است:
ا عشَتارُ/ و الرّبهُ الِمأ و طَقسأ یتُها السرَوَهُ/ أیَّ 

ا مَن وُلأدتَ مأن دَمأ الِرَضأ/ وَ یالصَّحو و الِمطارأ/ 

 (. 264/ 2م: 1995)البیاتی،  علَی الفُراتأ «/ َموز»مأن بُکاءأ 

ای سرو بلند/ ای عشتار/ و ای پرورندة مادر و آیین هشیاری و باران/ ای آنکه از 

 !خون زمین/ و از گریۀ تموز/ بر فرات زاده شدی

شود، سایۀ عایشه فراگسترده است و انگار عایشه در هر شعری که از زن سخن گفته می

عائأشه ماََت، و لکنِّی »کند: ی نو ظهور میشکلمیرد؛ بلکه هرزمان بههرگز نمی

أَی مأن بلادأ یأراها ََذرعُ الظّلام/ ََنتَظأرُ الفارسَ 

بینم که بذر ]روشنی[ را در شب عایشه مُرد؛ اما من او را می(. »73م: 1995)البیاتی، « الشامأ 

 «.آیدکشد که از سرزمین شام میکارد/ و سواری را انتظار میمی

رمز باروری و نماد شروع زندگی دوباره نیز هست. حضور عایشه در زندگی این معشوق، 

یابد و شاعر بوده است؛ اما سپس این مفهوم گسترش میبیاتی، ابتدا برای برآوردن نیاز جسمی 

شود. در اینجا عایشه همواره رمز بالندگی و باروری است و حیات عایشه با عشتار همانند می

ای که هیئت پروانهاز این نیز خواهیم گفت، بار دیگر درکه پسو چنان دهددوباره را نوید می

عائشه ماَت و »یابد: بخشی است، در شعر بیاتی حضور میرمز تحول، حرکت و جان
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عایشه (. »جا)همان« قهیقه/ فراشه طلیلکنّی أراها ََذرَع الحدَ

 «.افشاندو آزاد، باغ را دانه میای رها پیکر پروانهبینم که/ درمرده است؛ اما من او را می

 

 . شهرزاد2-2-2

بر عایشه، زنان دیگری نیز در شعر بیاتی حضور دارند، این زنان، بیشتر پیشینۀ تاریخی و علاوه

آورند و ای دارند و منطق، عشق و خردورزی را به زندگی شاعر و تمام مردم جهان میاسطوره

تواند پناهگاه دنیای امروز همچون گذشته میستایش آنان ستودن روح زنانگی است که در 

های کهن و از میراث هزار و یک شبانسان باشد. یکی از این زنان، شهرزاد است. او قهرمان 

توانست جان بسیاری از دختران  اندیشیشعر داستانی عربی است. شهرزاد کسی بود که با چاره

 همسال خودش را نجات دهد.

از شهرزاد نام برده و « 5هزار و یک شبای از شمه»و « 4وشبختپادشاه خ»بیاتی در قصاید 

 توجه قرار گرفته است.بخشی او مورددر این قصاید، کارکرد اصلی شهرزاد، یعنی زندگی

 شود:که سه مقطع دارد، چنین آغاز می« هزار و یک شبای از شمه»قصیدة 
له علی جوادی ألِسود المجنح یر کل لیأط

بلادٍ لم َزورها و لم َنتظری المسحور/ إلی 

ده ببابها المهجور/ أحمل ناری و رمادی یوح

 (.164/ 2م: 1995)البیاتی،  نحو سفح جبل الخرافه

هایی پرواز شوم/ و به سرزمینام سوار میدار جادوییهر شب بر اسب سیاه بال

ن منتظر شاای و در آستانۀ درهای دورافتادهها را ندیدهآن ]شهرزاد[کنم که تو می
 برم.ای میهای افسانهسوی دامنۀ کوهای/ آتش و خاکسترم را بهنایستاده

و »یک از سه مقطع، عبارت گردند و در پایان هرمیضمیرهای مؤنث در شعر به شهرزاد باز

تکرار شده است. شاعر با زیبایی تمام، میراث گذشته را به اکنون پیوند « ادرک الصباح شهرزاد

شدن شهرزاد به صبح، نشانۀ پیروزی کند. واردعنوان منجی یاد میشهرزاد بهزند و از می

اوست؛ زیرا وی توانسته است جان خودش را نجات بدهد و بدین صورت، شهرزاد رمز 

 شود.بخشی محسوب میجان
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شکل مرده ، شهرزاد وضعیتی میان مرگ و زندگی دارد. او ابتدا به«6ملخ طلایی»در قصیدة 

یابد. سرعت تحقق میکند او برخیزد و این آرزو به؛ سپس شاعر آرزو میشودوصف می

جویی است، در شعرهای انتقادی بخشی و چارهدهنده و رمز حیات، جانشهرزاد که نجات

شود و ناتوانی شهرزاد از اوضاع نابسامان زندگی شاعر و بیاتی، ناتوان و رنجور توصیف می

کند مرگ است و شاعر آرزو میبهمرده همان جامعۀ رونیمهکند. شهرزاد جامعۀ او حکایت می

 ناجی برخیزد و روزگار بهتر شود: این
تها الساحره، الرماد/ لعل یفلتنفخی ا

داً الی النبی و یحها یشهرزاد/ َمدّ من ضر

لادأ/ لعل نار ارم العماد/ یالشاعر فی الم

ه الجدران یَلمع فی صحاری هذه المدن المطل

 (.169/ 2م: 1995)البیاتی،  بالسواد

سوی این ای جادوگر! بر این خاکستر بدم/ شاید شهرزاد/ از آرامگاهش دستی به
پیامبر و شاعر دراز کند/ شاید که آتش بهشت/ در صحراهای این شهرها که 

 اندود است، بدرخشد!دیوارهایشان سیاهی
عدی که در محیط وجود دارد، پاید و حالات نامسااما این رستاخیز برای شهرزاد دیری نمی

 کند:دوباره شاعر را ناامید می
ت بؤس یه فی المَزاد/ رأیتُ شهرزاد/ جاریرأ

/ 2م. 1995)البیاتی،  لاد فی دمشقیالشرق/ و نجمه الم

172.) 

شهرزاد را دیدم/ که همچون کنیزی در شهرهای خاکستری به مزایده گذاشته 
 و ستارة میلاد را در دمشق. شد/ بدبختی و فلاکت را در شرق دیدم/می

شکل کنیزی تحت سلطه برانگیخته شده است. شاعر، شهرهای اش بهشهرزاد در جامعه

شود و صورت کنیزی فروخته میها بهداند که شهرزادِ منجی در آنخاکستری را شهرهایی می

 شدن وضعیت است.اش از بهتراین، اوج ناکامی شاعر و ناامیدی
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سخن گفتیم، در شعر شاملو نیز مانند شعر بیاتی حضور دارد. این زن  او که از ایزن مثالی

نماید؛ اما در ادامه، آنچه از ابعاد مختلف وجود این زن نخست در کالبد معشوقۀ واقعی رخ می

 شود، ساخته و پرداختۀ خود شاعر است.میدیده 

 

 رکسانا .2-2-3

از یدا تقسیم کرد. رکسانا زنی است که پیشتوان به دو دورة رکسانا و آشعرهای شاملو را می

کرده است. رکسانا یا ورود آیدا به زندگی و شعر شاملو همواره ذهن او را به خود مشغول می

آورد. ای بود که اسکندر مقدونی او را به همسری خود درزادة سغدیروشنک، دختر نجیب

اش انا سروده، در برخی شعرهای تازهنام رکسشعر بلندی به 1329بر اینکه در سال شاملو علاوه

 گونه که خود نوشته است:نام یاد کرده و آننام یا بینیز از رکسانا به

پس آن نهان بود، نام زنی فرضی شد که رکسانا با مفهوم روشن و روشنایی که در

بایست دوازده سالی بگذرد تا در آن عشقش نور و رهایی و امید است؛ زنی که می

 (.1062ش: 1384نه شکل بگیرد و واقعیت پیدا کند )شاملو، آیدا در آی

این است ماجرای شبی که به دامن رکسانا آویختم و از او خواستم که مرا با 

که رکسانا )روح دریا و عشق و زندگی( در کلبۀ چوبین ساحلی خود ببرد؛ چرا

گنجید و من بی وجود رکسانا، بی تلاش و بی عشق و بی زندگی، در نمی

 (.256 ش:1380شاملو، )توانستم بود نمیآسودگی و نومیدی، زنده نا

این زن که مایۀ آرامش و آسایش شاعر است، نیمۀ مؤنث پنهان اوست؛ یعنی همان نماد 

بخشد و برای مادر که از آب برآمده و پاک و ناآلوده ست. او زنی است که عشق می -زن

 کند:ها او را هدایت میناپیداترین راهترین و شاعر، حکم محرکی را دارد که در سخت

شدی/ و بردم/ تو نیز ابری میتوانستی بیایی،/ تو را با خود میرکسانا!/ اگر می

کرد/ در جسَت/ و دریا و آسمان را روشن میهنگام دیدار ما/ از قلب ما آتش می
گریز کردة دورخواندیم/ در آشوب امواجِ کففریادهای توفانی خود سرود می
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 زیستیم!یافتیم/ و در لهیب آتش سرد روح پرخروش خویش/ میخود، آسایش می

 (.261)همان: 

اند؛ از این در زندگی شاملو بودهنوع زنانی نیست که پیشاین زن، آسمانی است و هرگز از

نهایت نتوانست با او یعنی زنانی مثل همسر اولش که هرگز شاملو را نفهمید و این شاعر در

، خود را «های سرخ یک پیراهنتا شکوفه»در شعر « قطعنامه»زندگی کند. شاملو در دفتر 

در بند احساس کرده است. زن برای پای  کنارشزن دانسته و اندیشه را دراین  زندانی حضور

اش را بارور کند، فراتر از یک جسم است و زنی که نتواند روح شاعر را لمس و اندیشه یو

زبان/ چنینم من/ آهنگ الفاظ بیچنینم من/ زندانی دیوارهای خوش»هرگز قابل تحمل نیست: 

ام/ و نامم را در شعرم و پایم را در زنجیر زنم/ و فردایم را وس کردهتصویرم را در قابش/ محب

 (.52مان، )ه« در خویشتن فرزندم، و دلم را در چنگ شما!

دنبال خلق زنی است بیند و بهشده در زندان زندگی میشاعر جسم خودش را زنجیر

از ملو بوده باشد؛ اما پسنام رکسانا. این رکسانا شاید ابتدا یک شخص در زندگی شاپریوشَانه به

سوی تغییر و نقد وضعیت اجتماعی گذشتن دوران جوانی شاعر و وقتی او با هر کلامش به

های خاص در شعر شاملو و کنندة راه اوست. نامبخش و روشنکند، رکسانا زندگیحرکت می

ن زنان برای آزادی بینیم، ایشده میهای یادکه در همۀ نمونهبیاتی، تماماً شخصی نیستند و چنان

کوشند. هر نام زنانه در شاعر از بندهای تکراری زندگی و ایجاد تغییر در زندگی امروزش می

هم شاملو نشانی باز« بادها»برابر باورهای سنتی. در شعر دنیای بیاتی و شاملو نگاهی است نو در

بادها!/ بادها!/ »اند/ غاز کردههای کهن را آامشب دوباره بادها/ بادها/ افسانه»دهد: از رکسانا می

اند/ خنیاگران باد!/ امشب رکسانا/ با های ملولخنیاگران باد!/ خنیاگران باد/ ولیکن/ سرگرم قصه

 (.120ان، )هم« کسی/ مهمان من شده است...جامۀ سفید بلندش/ پنهان ز هر

آورد که ذهن می ای رکسانای شاملو، الهۀ عشق ایران کهن، یعنی آناهیتا را بهنقش اسطوره

آمد، رودها جاری میاساس اراده و تدبیرش باران فروالهۀ بارندگی، رویش و زایندگی بود و بر

کردند؛ از این جهت، او یک ولد میوها زادروییدند و حیوانات و انسانشدند، گیاهان میمی

یم زن، زایش، آبادانی و ذات مقدس برای تمام ایرانیان بود و از آنجا که در باور ایرانیان، مفاه
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ها در شعر نو امروز ش(، بازآفرینی اسطوره1395یابند )ر.ک: هینلز، کنار هم معنا میقدرت در

ویژه شعر شاملو و بیاتی اتفاق افتاده و این کاربرد، بسیار متفاوت است با نقشی که در شعر و به

املو که رمز زایش و بالندگی شد. الهۀ عشق در شعر شگذشتۀ فارسی و عربی برای زن دیده می

که دیدیم، عایشه نیز در کند. چناناست، عشتار )ایشتار( شعر بیاتی را در ذهن ما تداعی می

رود و این، معادل نقشی است که رکسانا شمار میبخشی و الهۀ عشق بهشعر بیاتی، رمز حیات

 در شعر شاملو دارد.

 

 َکوگل .2-2-4

ون شهرزاد شعرهای بیاتی است. این زن انقلابی که البته نقش این زن در شعر شاملو همچ

تواند معشوق و همسری دلخواه گردد، میهای عامیانۀ مردم گرگان برمیاش به داستانپیشینه

 آید صورت دیگری از رکساناست:نظر میباشد و نخست به

بگذار  من ندارم سر یأس/ با امیدی که مرا حوصله داد/ باد بگذار بپیچد با شب/ بید
دانم/ با آید، میکو میلب/ گلبهآید خندهکو میآید/ گلکو میبرقصد با باد/ گل

کو اندازد/ پنجه در دامانش/ روی باریکۀ راه ویران/ گلهمه خیرگی باد/ که می
کند زیر آید/ با همه دشمنی این شب سرد/ که خط بیخود این جاده را/ میمی

 (.101 ش:1380شاملو، ) عبایش پنهان

گیرد، فراتر از رکساناست. این زن صرفاً معشوق نظر میکو دراما نقشی که شاملو برای گل

یافتن به آزادی و شاعر نیست؛ بلکه حامی و پشتوانۀ او در سفرهای دور و درازش برای دست

 های انقلابی است:نیز همگام او در کنش

بیند/ به داند. مرا ناگاه در درگاه مینمیکو رسم. گلدر شولای مه پنهان، به خانه می
/ بیابان را سراسر مه گرفته :چشمش قطره اشکی بر لبش لبخند، خواهد گفت

پایید/ مردان جسور از کردم/ که مه/ گر همچنان تا صبح میاست... با خود فکر می
 گشتند.میگاه خود/ به دیدار عزیزان بازخفیه
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ای است که زندگی شاملو را رنگی ه و معشوقهرکسانا در محیطی خیالی تصویر شد

کو در صحنۀ مبارزات انقلابی حضور دارد و حامی مرد مبارزی است بخشد؛ اما گلانگیز میدل

 دارد.که در راه رسیدن به آزادی گام برمی

 

 ها و نمادهای زنانهها، اسطورهخطاب .2-3

و معشوق را دارد و زایندة عشق برای  بر آنکه نقش مادر، همسربرای بیاتی و شاملو زن افزون

شود، شوری است جاری در همۀ مظاهر حیات و قهرمانی است که ادامۀ زندگی محسوب می

بر شود. علاوهرسد و فرشتۀ نجات میها به داد انسان میترین بزنگاههمواره در سخت

های ت و اندیشهتنهایی نقشی دارند و بیانگر احساسااشخاصی که در شعر دو شاعر، هریک به

های گذشته هستند، نمادها، به زماندهندة تغییر در جایگاه زنان نسبتشاعر و همچنین نشان

هایی نیز در شعر شاملو و بیاتی وجود دارند که بر تغییر نقش و جایگاه زن در ها و واژهاسطوره

های زنانه اژهکنند و بار معنایی شایستۀ توجهی که شاعر بر دوش ودنیای امروز دلالت می

 گذارد، نمایانگر تغییر معادلات در جامعۀ امروز و توجه هرچه بیشتر به زن است.می

شکل ابر، گاهی در شعر بیاتی، قهرمان دنیای شاعر و انسانی آرمانی، یک زن است که گاه به

 کند. نکتۀای زنانه ظهور میقالب اسطورهبخش و خورشید، و زمانی درصورت شمعی روشنیبه

ها مؤنث یا مذکر است؛ از این روی، بیاتی عمداً جالب توجه، اینکه در زبان عربی، شکل واژه

خودش خواسته است از نمادهای زنانه استفاده  ،واقعکار برده و درشکل مؤنث بهها را بهواژه

بخش که منبع نور و روشنایی و نیز مظهر کند این شخص نجاتکند. برای شاعر فرقی نمی

و گاه قالب عایشه، لارا و خزامی بخشی است، چه نامی داشته باشد. او گاه دری و حیاتبارور

کند. خطاب شاعر به ااین زن، همه جا عاشقانه و قالب عشتار و عشتروت از این زن یاد میدر

 همراه با فروتنی و اظهار نیاز است.

دهد. به شاعر هدیه می معنا و مفهوم شعر شاملو نیز بسته به وجود زنی است که عشق را

تنها معشوق شاعر و مادری که او را پروریده و همواره حمایت و هدایتش این الهۀ پرستیدنی نه

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

36
6.

13
96

.5
.1

.7
.1

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

lr
j.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
6-

09
 ]

 

                            22 / 36

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452366.1396.5.1.7.1
https://clrj.modares.ac.ir/article-12-8417-en.html


 1396  بهار، 1 ، شمارة5دورة                                                      های ادبیات تطبیقی             نامۀ پژوهشفصل

 

106 

 

نظیرش عشق و شور زندگی را به کرده، بلکه هر زنی است که با قدرت سرشار و زنانگی بی

 شود.کند و منشأ تحولی بزرگ در دنیای پیرامون خودش میدیگران هدیه می

 

 سحابه/ بانوی باران. 2-3-1

کار رود، رمز به« سحاب»شکل مذکر، یعنی توانست بهکه می« سحابه»در شعر بیاتی، واژة 

جایی است. سحابه، زندگی شاعر است که دردها باروری و پاکیزگی و نیز نماد حرکت و جابه

با این زن تصویر دوشی بهکشیدن را در آوارگی و خانهزنند و شاعر رنجگیسوانش را شانه می

 کند.می

، میان ابر و وطن، ارتباطی عمیق وجود دارد که عاشقانه است؛ «مرثیه به ناظم حکمت»در 

شدن از وطن و نیز حرکت از تبعیدی به تبعید دیگر منجر نهایت به دوری و راندهاما در

 شود:می
اَی فأنا من بعده/ سحابه َطفو علی یکان ح

منفی/ الی منفی/ اح من یالقنن/ َطردها الر

 (.471/ 1م: 1995)البیاتی،  َشد شعرها المحن

شد/ ابری که بادها از ها پنهان میاز او/ ابری بود که در ستیغ کوهام بعدزندگی
 زدند.راندندش/ و گیسوانش را دردها شانه میتبعیدی/ به تبعید دیگر می

اندوه را دهد، وجود پایان می، ابر یک ناجی است که به وضعیت م«محنۀ ابی العلا»اما در 

 آورد:برد، و پویایی و روشنی را به زندگی شاعر میبین میشویَد و ازمی
أَبحثُ عنَ سحابهٍ/ خضراء، عنّی َمسح الکآبه/ 

َحملنی/ إلی براری وَطنی/ إلی حقُُولأ سوسنٍ/ 

ََمنحنُی فراشهً و نجمهً/ و قطرهٌ بها أبل ظمأی 

 (.31/ 2م: 1995)البیاتی،  و کلمه

ام بزداید/ و مرا/ به گردم/ که اندوه و پریشانی را از چهرهدنبال ابری سبز میبه

ای را به من ببخشد/ های وطنم/ به کشتزارهای سوسن ببرد/ و پروانه و ستارهدشت
 ای به من ببخشد.بین ببرد و نیز واژهام را ازو قطرة آبی که تشنگی
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شود و ، ابر با زن برابر نهاده می«8آیدآید و نمیکه میآن »تر از دف« 7رؤیای سوم»در قصیدة 

فتمطری »زاید: واقع، همان زن مظهر باروری است و کشتزاری که روشنایی میدر

انَ شئتأ فَحقولُ النّور/ إمرأهٌ َولَد أیّتها السحابه/ أیّ 

خواهی،  کجا کهپس ای ابر! بر هر(. »72/ 2م: 1995)البیاتی، « سابوریمن أضلاع ن

 «.شودکه کشتزارهای روشنایی/ بانویی است که از پهلوی نیشابور زاده میببار/ چرا

پی دارد و سرمنشأ طراوت و تازگی است، شاعر کشتزارهای بر ابر که بارش را درعلاوه

شود؛ بنابراین، هر تحولی نخست روشنایی را نیز بانویی دانسته که از پهلوی نیشابور زاده می

ها و در دورة از اینکند که پیششود و این نقش پررنگ را زنی ایفا میاین بانو آغاز میسوی از

شعر کهن عربی و فارسی در بهترین حالت، در جایگاه معشوق حضور داشت و نقشی جز 

 شد.رسانی به مرد برایش تصور نمیخدمت

هایی دارد. شاعر عرب نهای برای زن در شعر شاملو هم نموعنوان استعارهبردن ابر بهکاربه

با انتخاب شکل مؤنث واژه، مفهوم زنانگی را رسانده است؛ اما در شعر شاملو، بانوی بارانی و 

از او « باغ آینه»بارد و بانوی باران که شاعر در دفتر ابر آسمانی، زنی است که شور زندگی می

غرور باران را گاه بانوی پرو آن»آور تحول و پیروزی است: برد، رمز شادمانی و پیامنام می

 (.362 ش:1380شاملو، « )آمدمی/ در آستانۀ نیلوفرها/ که از سفر دشوار آسمان باز]دیدم[

دنبال بودنش شادی همۀ افراد جامعه را بهتواند حیاتی دوباره ببخشد. شادبانوی بارانی می

هراسانم/ گویی بانوی من اما »ای دردناک است: بودنش فاجعهپوش و غمگیندارد و سیاه

 (.جا)همان« گریدجامه/ فاجعه را/ پیشاپیش/ بر بام خانه میسیه

بر ویژگی بارندگی و پوش نام نهاده شده، علاوهفراز خانه که بانویی سیاهاین ابر سیاه بر

شود و شنیدن باروری که میان زن و ابر مشترک است، وجهی است که شاعر برای زن قائل می

ها را نخست از زبان و رفتار او ها از زبان او برایش خوشایند است و ناخوشیخبر پیروزی

 در شعر بیاتی برابر نهاد.« السحابه»توان با بیند. این ویژگی را میشنود و میمی

 

 عشتار/ ستارۀ صبح .2-3-2
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 گیریم:ها پی میدر این بخش، بحث را ذیل این عنوان

 الف( عشتار:

عر بیاتی، عشتار است که الهۀ باروری و فراوانی نزد مردم فنیقی و یکی از نمادهای مهم ش

، قاموس کتاب مقدسشود. در ها عشتروت نامیده میرود و در این سرزمینشمار میسوریه به

هاکس، نام این الهه همراه نام بعل ذکر شده است. بعل مذکر و عشتروت مؤنث است )ر.ک: 

رسد، افرودیت نام نیز نامیده شده، وقتی به یونان میش(. این الهه که ملکۀ السماء 1377

 میان مردم فنیقی، الهۀ زیبایی است.گیرد و درمی

اعظم را یاد گرفت هاروت و ماروت، اسم روایت است که زهره از فرزندان نوح بود که از

ده ار و عشتروت نامیده شو به آسمان رفت. زهره یا ایشتار که همان بیدخت فارسی است، عشت

 (.71ش: 1386گویند )یاحقی، و به او ملکۀ آسمان هم می

مشهور است؛ زیرا صبح در  نجمة الصباحدر ادبیات معاصر عرب، عشتار به 

 اش را در این هنگام دارد.شود و بیشترین درخشش و روشنیآسمان ظاهر می

 دادن معشوقش، تموز است؛آمدنش به زمین برای نجاتخصوصیت دیگر عشتار، فرود

شود و با توجه به همین بنابراین، عشتار نماد عشق، باروری، فداکاری و زیبایی محسوب می

 هایش در شعر بیاتی نمود یافته است.ویژگی
قه/ أََزهر یا صدیکلَّمتُ نجمه الصَّباح، قلتُ 

قه؟/ من هذه الِکذوبه یقه؟/ و َولد الحقیالحدَ

ه الحمقاء/ فراشه قیّ البلَقاء/ طفولتی الش

 (.64-63/ 2م: 1995)البیاتی،  اءیعم

با ستارة صبح سخن گفتم. گفتم: ای دوست!/ آیا باغ شکوفه خواهد داد/ و حقیقت 

 ]و[های رنگارنگ/ و کودکی بیچاره و نادانم/ میان این دروغزاده خواهد شد/ از
 ای کور؟پروانه

ره به سرزمینش بحشی دوباستارة صبح )عشتار( در اینجا مظهر باروری است و شاعر حیات

 را از او انتظار دارد.

 ب( نازلی، ستارة صبح:
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شود و رمز حیات دوباره است، در شعر شاملو هم حضور می زنی که ستارة صبح نامیده

آور جنبش و جوشش است. اگرچه ، نازلی پیام«هوای تازه»از دفتر « مرگ نازلی»دارد. در 

هایی که با زبان طرافش وجود دارد و پدیده، همۀ آنچه در ا«دندان خشم بر جگر خسته بسته»

ای گوید. او همچون ستارهگویند، زبان گویای نازلی هستند. نازلی سخن نمیزبانی سخن میبی

شود. درخشد و سپس خاموش میپرفروغ که رمز روشنایی و آگاهی است، در این تاریکی می

یعی جاری است و سرانجام، تحول های طبریشۀ همۀ پدیدهوگوید؛ اما در رگنازلی سخن نمی

نازلی سخن نگفت/ نازلی ستاره بود/ یک دم در این ظلام »آورد: و شکوفایی را با خود می
/ و/ "زمستان شکست!"درخشید و جَست و رفت.../ نازلی بنفشه بود/ گل داد و/ مژده داد: 

 (.133 ش:1380شاملو، « )رفت!

ین حال، نمایانگر معصومیت نازلی است، عاین ستاره که رمز روشنایی و آگاهی و در

توانیم آن را ببینیم. این ستاره، روشنایی نام دارد که در شعر بیاتی می نجمة الصباح

 آورد، الهۀ باروری و زیبایی است و عشق را همراه خود دارد.می

دوباره و آور حیات بیاتی نیز عشتار، رمز زایش و پیام« 9نوشتن بر گل»بر این در دفتر علاوه

 خوانیم:می« 10سقوط اورفیوس به عالم فرودین»شروع یک زندگی است. در 
دها، ذاب یکلمّا نادَک عشتار من القبر و مدّت 

د/ و إنطوت فی لحظهٍ کل العصور/ و إذا یالجل

 (.192/ 2م: 1995)البیاتی،  نهار و ََنهار السدودیلأ یَ بالّل

بندان ذوب شد/ و آورد. عصر یخبر بار که صدایت کردم، عشتار از گورش سرهر

گاه در شب شکسته شد و تمامی ای درنوردیده شد/ و آنها در لحظهتمامی قرن
 سدها را در هم شکست.

رود و برای شاعر، شمار میبخشی بههای بیاتی، رمز باروری و حیاتعشتار در سروده

عنوان ای بلند بایده، قص«نوشتن بر گل»شود. در دفتر ای است که ستایش میمعشوقه

شود. عشتار برای ( بدو پیشکش می193/ 2م: 1995)البیاتی، « 11های عاشقانه به عشتارسروده»

هایش حضور دارد و نمایندة همۀ بیاتی، همان عایشه است؛ یعنی معشوقی که در تمام سروده
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بستان »دیم، در دفتر از این نیز دیکه پیشگوید. چنانها سخن میزنانی است که این شاعر از آن

 نامد:گوید، او را عشتار می، وقتی شاعر از عایشه سخن می«عائشه
ا عشَتارُ/ و الرّبهُ الِمأ و طَقسأ یتُها السرَوَهُ/ أیَّ 

ا مَن وُلأدتَ مأن دَمأ الِرَضأ/ وَ یالصَّحو و الِمطارأ/ 

 (.264/ 2م: 1995)البیاتی،  علَی الفُراتأ «/ َموز»مأن بُکاءأ 

رو بلند!/ ای عشتار!/ و ای پرورندة مادر و آیین هشیاری و باران!/ ای آن که ای س
 از خون زمین/ و از گریۀ تموز/ بر فرات زاده شدی!

های خاص ندارند. زبان باصلابت این شاعر از واژگان عادی و نام های شعر شاملواسطوره

برد و ای بالا میپیشینۀ غنی اسطورهحد برخورداری از سازد و واژگان را تاروزمره، اسطوره می

 کند.برابر میها را چندبدین صورت، تأثیر آن

اند، رمز معصومیت و نماد در شعر شاملو که با استفاده از لحن محاوره وصف شده« پریا»

کاری بلند که اسیر سیاهی ظلم در شب تیرة ستمهای گیسوصدا و پنهان هستند. پریحقیقت بی

اند و در تقابل با اجتماع مردانه که به دیو مانند شده است، اندوه زنانی معصوم اند، نمادشده

قبال اندیشه و زند و حساسیتی درریختنشان برای شاعر، غمی بزرگ را رقم میها و اشکپری

 از این، سابقه نداشته است.دهد که پیشاحساس زن را نشان می

تا پری/ نشسته بود/ ور تنگ غروب سهعویکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود/ لخت

 کمون قد کردن پریا/ گیسشونکردن پریا/ مث ابرای باهار گریه میزار گریه میوزار
روشون تو افق، شهر بهترک/ رومشکی شبق از ترک،بلن کمون رنگ شبق/ از

جیرینگ صدای غلامای اسیر/ پشتشون سرو سیاه قلعۀ افسانۀ پیر/ از افق جیرینگ
 (.195 ش:1380شاملو، ) اومداومد/ از عقب، سرد و سیاه نالۀ شبگیر میمی زنجیر

گیرند و اندوهشان ها قرار میمهریاند، در زمان حیات شاعر، آماج بیزنان که رمز لطافت

 کشد.تصویر میچهرة عصری دلگیر را به

 

 نشانمسیحای زن .2-3-3
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غروب او را از فراسوی افق و حال سرانجام، زن، مسیحای شاعر است که آفتاب در

، شرح نقش «سفر»گرداند. شعر بلند میهای یأس و پریشانی به طلوعی دوباره بازدوردست

بخش انسانی است زدة شاملو است. این زن، نجاتبسیار مهم و مؤثر این زن در زندگی توفان

پارو « ریزانعرق»، های حیات، سرگردان و ناامیدآبهمیان موجشهر دروجوی آرمانکه در جست

پهنۀ خاموش دریا پوشیده از اجسادی است/ که چشمان ایشان/ هنوز/ از »حالی که: کشد؛ درمی
 (.595)همان: « وحشت توفان بزرگ/ برگشاده است

رساند و سلامت به مقصد میزده را بهبخش، سرانجام شاعر توفاناین مسیحای نجات

شود و در پایان، شاعر در جزیرة آبی آرامش با های همیشگی او میبخش سرگردانیپایان

 برابر معشوق، سر به سجده بگذارد:خواهد درواژگانی سرشار از احساس عارفانه می

و به سجده/ من/ پیشانی بر خاک نهادم/ خدای را/ ناخدای من!/ مسجد من 

کجاست؟/ در کدامین دریا/ کدامین جزیره؟/ آنجا که من/ از خویش برفتم/ تا در 

ای از فراسوی قرون/ به شدهپای تو سجده کنم/ و مذهبی عتیق را/ چونان مومیایی
 (.600 ش:1380شاملو، ) ای جان بخشمگونهورد

شود، جنس ضعیف نیست؛ بلکه با این زن برخلاف آنچه در شعر کهن پدیدار می

رشار از تواند دنیای امروز را تغییر دهد. او معشوقی است سهای ویژة خودش میتوانایی

های جامعه را زنانگی، اما صبور و مؤمن. او پرستار است و وظیفۀ نگهداری و نگهبانی از ارزش

 بخشد:عهده دارد. او خورشیدی است که به زندگی شاعر، روشنی و گرما میبر

خاطر ای/ بهای معشوقی که سرشار از زنانگی هستی/ و به جنسیت خویش غره
!/ ای مؤمن!/ پیروزی تو میوة حقیقت توست/ عشقت!/ ای صبور!/ ای پرستار

رگبارها/ و برف را/ توفان و آفتاب تیز را/ به تحمل و صبر شکستی باش تا میوة 
غرورت برسد.../ ای زنی که صبحانۀ خورشید/ در پیراهن توست!/ پیروزی عشق/ 

 (.538)همان:  نصیب تو باد!

یک فریاد انقلابی و درخواستی برای ای عاشقانه نیست؛ بلکه ، سروده«از زخم قلب آبائی»

اند و هم نماد تحول و هم وارثان خیزش و جنبش است. دختران در این سروده هم رمز عفاف
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های گذشته و نیز زایندة قهرمانانی که سلاح مردان گذشته را به دست خواهند گرفت و سنت

 رفته خواهند بود:دستهای ازکنندة ارزشزنده

کران!/ و آرزوهای ن انتظار!/ دختران امید تنگ/ در دشت بیدختران دشت!/ دخترا
هایی که صد سال/ های تنگ!/ دختران خیال آلاچیق نو/ در آلاچیقکران/ در خلقبی

تان اگر بشکوفید/ باد دیوانه/ یال بلند اسب تمنا را/ آشفته خواهد از زره جامه
 (.119)همان:  کرد...

اند، با نماد معصومیت و با نظر به املو قرار گرفتهدختران که در این سروده، مخاطب ش

ای که خاص اوست، ای که در جنس زن نهفته است و نیز نیروی باروریقدرت جادویی

بر اینکه جنس زن در نهایت همان کسانی هستند که باید وضعیت حاکم را تغییر دهند. علاوهدر

بردن همین کاربه او امید دارد، به اینجا مراد شاعر است و شاعر برای تغییر وضعیت موجود

 در مقایسه با شعر پیشین، نو است.« دختر»واژة 

دختران روز/ بی خستگی دویدن/ شب/ سرشکستگی/ در باغ راز خلوت مرد کدام 
تان را/ ایزدای کام/ بازوان فوارهعشق/ در رقص راهبانۀ شکرانۀ کدام/ آتش

دهید/ / بین شما کدام/ صیقل می-گوییدب-خواهید برافراشت؟/... / بین شما کدام/ 
 (.120)همان:  سلاح آبائی را/ برای/ روز/ انتقام؟

تواند کجا زن می در بینیم ودر کدام سرودة کهن فارسی، چنین نقشی را برای زنان می

دهنده و سرشار از اطمینان و امید باشد و بتواند راهنمای مردی قرار گیرد گیرنده، نجاتتصمیم

های اجتماعی اش روزگاری دراز، مسلط بر تمام روابط و ارزشکیه بر قدرت جسمیکه با ت

 بود؟

بینیم، در شعر بیاتی نیز زن، کشتزارهای بر نقشی که در شعر شاملو برای زن میافزون

ها و آورد، و نیز سرمنشأ انقلابروشنایی است و ابری که طراوت و تازگی را ارمغان می

 ست.دهندة نسل بشر انجات

که بیانگر فضای سرشار از ستم در عراق است، وقتی نیشابور « اللیل فی کل مکان»بیاتی در 

کند که در صدفی آرمیده است: بیند، زنی را توصیف میرا که همان بغداد است، آماج هجوم می
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إمراهٌ َنامُ ف  المحارَه/ اللَّیل ف  کلأ مَکانٍ و أنا »

زنی در صدف آرمیده است/ شب بر همه (. »87/ 2م: 1972)البیاتی، « أنتظرُ الِشارَه

 «.جا سایه افکنده و من منتظر اشاره هستم

خواهد شهر را از این وضعیت نجات بخشد. این زن، همان مسیحاست و شاعر از او می

افروزد و آتش را که رمز آگاهی است، همین زن شعلۀ آتش را با پوشیدن پیراهنی از واژه برمی

 پراکند:بور میدر سراسر نیشا
أیتها المَحارَه/ َُکسِّري، َُطیري، َُقمِّص  

العأبارَه/ و إندَلع  شرَارَه/ َحرق نیسابور/ 

 (.88)همان:  َغسل وَجهها البلَیدأ الشاحأبأ المقهورأ 

شب بر همه جا سایه افکنده و من منتظر اشاره هستم/ ای در صدف آرمیده!/ 

افروز/ که ای برتن کن/ و شرارهواژه بهصدف را بشکن! پرواز کن و پیراهنی از 
 خورده را بشویَد...!پریدة این کودن شکستنیشابور را بسوزاند/ و چهرة رنگ

ماه »هاست. در سرودة زن، انسانی آرمانی و منجی و پناهگاه شاعر برای رهایی از پلیدی

 شود:ر میبیاتی نموداعنوان جوهر شعری چهرة زن به ،«ماه شیراز»از دفتر « شیراز
ه أجرحُ قَلبی، أسقی مأن دَمأه شأعری/ ََتَأَلق جوهر

رَ الفراشاتُ حمُُر،/ فی قاعأ النَّهر الإنسانی، ََطی

فی  رازیاً ن شأعری، أمرأهٌ حاملهٌ قَمراً شیَولَد م

 ها عسلُ سنبلهٍ من ذَهَبٍ مَضفوراً/ یَتَوهَّجُ فی عیَنَی

 (.390/ 2م: 1972تی، )البیا هالغاباتأ و حزنُ النّار الِبََدیَّ 

نوشانم/ گوهری در بستر رود انسانیت شکافم، از خونش شعرم را میقلبم را می

شود، آبستن گیرند/ از شعرم زنی زاده میهای سرخ، بال میدرخشد، پروانهمی
ها و اندوه آتش ای بافته از زر/ در چشمانش عسل جنگلماهی شیرازی در خوشه

 درخشد.ابدی می
داند که شهر حکمت و دانش است. زن منشأ عشق و زن را آبستن ماه شیراز میشاعر این 

 بودن، پناهگاه مرد است برای رهایی از آلام روزگار:بر معشوقسرچشمۀ حکمت است و علاوه
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ر، یل ََطیاً، فی اللّ یرازیأمراهٌ حاملهٌ قمراً ش

َُحاصأرُ نَومی، ََجرَحُ قَلبی، ََسقی مأن دَمه شأعری،/ 

ها: فأری کلَ مُدُناً غارقهً فی قاعأ یبَّدُ فأََعَ 

ها/... / أری کلَ ینَ یالنَّهرأ النابأع من عَ 

النّساءأ العالم فی واحدهٍ َُولأدُ من شأعری، 

ها، أعبدُُها/... / مَجنوناً یأَملَّکُها، أسکُن ف

ها،/ بالعَسلَ النَّاری ینَ یبالنَّهر النَّابأع من عَ 

ار/ یالنَّارأ/ أسبحُ ضدَ التالمُتوهّج فی نهرأ 

ورأ الحبُِّ و یخَ الِنهارأ/ أبدؤُها بطیأکتبُ َار

بالنَّهر الذَّهَبی الِشجار/... / أََملَّکها،/ أسکنُُ 

شتَأها مُدُنا فاضلهً یها،/ أعبدُها،/ أرسمُ فی ریف

اَی کانت فی یها الشعُراء/... / حیتَعَبَّد فیَ 

لوَحشهُ و التأرحالُ اباً و حضُوراً ََملؤه ایالِرضأ غأ 

تها المُشربهُ الوجنهأ و أشباحُ المَوَی/ کونی أیُّ 

ضأ./ زادی یبالتوتأ الِحمرأ و الوَردأ الجبَلَیأ الِب

فی هذی الرحله، کونی آخرَ مَنفی وطن، أعبدُه، 

 ه و أموت.یأسکنُ ف

 کند، قلبمکند، خوابم را محاصره میهنگام پرواز میزنی آبستن ماهی شیرازی، شب
ایستم و همۀ کند/ در او به نماز میشکافد و از خونش شعرم را سیراب میرا می

بینم/... / همۀ زنان عالم را در شده در رود جاری از چشمانش میشهرها را غرق
شوم و آورم، در او ساکن میچنگش میشود، بهبینم که از شعرم زاده میزنی می

از چشمانش جاری است/ دیوانۀ شیرینی پرستمش/... / دیوانۀ رودی هستم که می
کنم/ تاریخ درخشد/ خلاف جریان شنا میآتشینی که در رود آتشین چشمانش می

نویسم/ آن را با پرندگان عشق و با رودی که درختان طلایی دارد، آغاز ها را میرود
پرستمش/ در بال و پرش آرامم/ میآورم/ در او میچنگش میکنم/... / بهمی

ام در این شود/... / زندگیکنم که شاعر در آن پرستش میی آرزوها را بنا میشهرها
هایی که مرده خاک، حضوری پیدا و پنهان بود پر از دلتنگی و کوچ و انسان

داده به توت سرخ و گل سفید کوهستان!/ در این کوچ آبنمودند/ ای رخسارمی
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تا آن را بپرستم، در آن بیارامم شوم زاده شو و آخرین وطنی باش که بدان تبعید می
 و بمیرم!

او زاده  وجود انسان آرمانی ازشدن شهرهای آرمانی است؛ زیرا ، زن مقدمۀ زادهنهایتدر

 ی، شایستۀ ستایش است.و از این رو بها، زن جایگاه امانتی گرانشود؛ بنابراینمی

 

   . نتیجه3
شاملو و بیاتی در پرداختن به زن و  تأثیر مدرنیته در نگرش این دو شاعر، مشهود است و

گرایی که از معیارهای مدرنیته است، هنگام اند. انسانمفاهیم زنانه، کاملاً مدرن عمل کرده

سرودنشان از زن و مفاهیم زنانه، کاملاً هویداست. وقتی این دو شاعر از اصالت انسان مدرن 

انسان است و حقوقی برابر با دیگران بر آنکه یک ها علاوهدوی آنگویند، زن برای هرسخن می

دارای نقشی  های روحی خاصش در جایگاه مادر، همسر، معشوق یا فرزند،دلیل ویژگیدارد، به

 شود.دست او باز میها بهو بسیاری از گره برجسته در اجتماع است

و در اند: یکی زن در زندگی شخصی توجه قرار دادهشاملو و بیاتی زن را از دو جنبه مورد

گاهی عاطفی و دیگری زن در جایگاه یک ناجی در زندگی اجتماعی و سیاسی، و جایگاه تکیه

های این دو شاعر، تلاشی است موفق برای دو بسیار مهم و اثرگذار است. سرودهاین هر

های زنانه، و بیانگر تلاش برای ایجاد نوعی توازن و های نمادها و اسطورهگیری از ظرفیتبهره

 ی میان نیروهای موجود در اجتماع.برابر

اند و زنان دیگری که به اشعار او آیدا در حرکت -زنان اشعار شاملو در مسیری میان مادر

هایی که شاعر از آنان یابند، اگر نام دیگری هم داشته باشند، منش و رفتارشان و انتظارراه می

مثلاً در شعر شاملو، رکسانا  دارد، شخصیت مادر یا آیداست یا چیزی میان این دو شخصیت؛

های شعر است؛ اما او و تمام زنان دیگر در شعر شاملو در یک موجود مثالی و یکی از الهه

همسر )هند نوری العبدان(  -فاصلۀ میان مادر و آیدا قرار دارند. در شعر بیاتی نیز با مفهوم مادر

وجود سانا در شعر شاملو است؛ بارو هستیم و عایشه وجود دارد که دارای نقشی معادل رکبهرو
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این، عایشه و تمام زنان دیگر و نمادهای زنانه برای بیاتی در مسیر میان مادر و عشق زندگی 

ها و آهن»شوند. زن در شعر شاملو از نخستین دفتر، یعنی او، یعنی همسرش هند پدیدار می

 -یکسان دارد و نقش مادرای ، چهره«قراری ماهانحدیث بی»و « آیدا در آینه»تا « احساس

شود. نخستین عشق شاعر، مادر اوست که های اشعار شاملو دیده میمعشوق در همۀ زن

رود و نیز عشق راستین این شاعر، یعنی آیدا زنی است که نقش شمار مینخستین معشوق به

میان  شود، در مسیر، هر زن دیگری که وصف میکند. در این میانبرایش ایفا می مادری را هم

 کو یا هر زن دیگری.آمد است؛ خواه رکسانا باشد، خواه گلوآیدا در رفت -مادر

شود و شاعر شود و نخستین زنی که وصف میگونه تصویر میدر شعر بیاتی نیز زن همین

 داند، مادر است.خود را نیازمند عشق و حمایتش می

غییر در دنیا و آفریدن جهانی دو شاعر، مسیحا نشان زن را دارد. تسرانجام در نگاه هر

آید که دیگر در پستوی خانه نهان نیست؛ بلکه سرشار از عشق، شور و شادمانی از زنی برمی

های بزرگی است کنندة همۀ جنبشگذارد و با کلام مؤثر و عشق گیرایش هدایتقدم بیرون می

 رساند.که انسان را به سرمنزل شادکامی می

ر شاملو و بیاتی نه سرآغاز، بلکه نتیجۀ جریانی است که در حضور نمادهای زنانه در شع

های موجود کوشد نوعی توازن میان قدرتاجتماع شکل گرفته و با تغییر مناسبات اجتماعی می

بر اینکه امکان پرداختن به بسیاری وجود آورد. پرداختن به نمادهای زنانه علاوهدر جامعه به

از جامعه که بخشیدن به نیمی هد، کوششی است برای قدرتدای را به شاعر میمباحث اسطوره

از این، پنهان بود. این کاربرد نه یک کوشش فمینیستی، بلکه دمیدن روح لطافت به شعر پیش

امکان ظهور یافته  شود که در پرتو مدرنیتهمعاصر و توصیف بخش پنهان جامعه قلمداد می

 است.

 

 هانوشتپی. 4
 «انا و انت أبداً . »1

 «مدن الثائره. »2
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ه یلاد عائشه و موَها فی الطقوس و الشعائر السحریم. »3

 «نوییه علی ألواح نیالمنقوشه بالمسمار

 «دیر السعیالِم. »4

 «لهیشیء من ألف ل. »5

 «هیجراده الذهب. »6

 «ا الثالثهیالرؤ. »7

 «أَییأَی و لا یالذی . »8

 «نیکتابه علی الط. »9

 «العالم السفلیوس الی یهبوط أورف. »10

 «قصائد حب إلی عشتار. »11

 

 منابع. 5
 تهران: مؤسسۀ فرهنگی صراط.ما و مدرنیت. ش(. 1392آشوری، داریوش ) -

ة یأفق َحولات فی الروام(. 2003مطر، احمد و آخرون و مؤلفون عرب )أبو -

ة ی. الطبعة الِولی. بیروت: المؤسسة العربهیالعرب

 .للدراسات و النشر

 تهران: دانشگاه تهران..ادبیات تطبیقیش(. 1386مقدسی، ابوالحسن )امین -

. بیروت: المؤسسة َجربتی الشعریهم. الف(. 1993البیاتی، عبدالوهاب ) -

 ة للدراسات و النشر.یالعرب

. الطبعة الاولی. کنت اشکو الی الحجرم. ب(. 1993) ـــــــــــــــــ -

 .للدراسات و النشرة یالمؤسسة العرببیروت: 

 ة الکامله. بیروت:یالاعمال الشعر(. م1995)ـــــــــــــــــ  -

 ة للدراسات و النشر.یالمؤسسة العرب

الطبعة  رة الشعریه.یینابیع الشمس: سم(. 1999) ــــــــــــــــ -

 الاولی. دمشق: دار الفرقد.
اسطورة  عبدالوهاب البیاَیم(. 1993ق./ 1413توفیق بیضون، حیدر ) -

التیه بین المخاض و الولاده. بیروت: دار الکتب 

 العلمیین.

. ادبیات تطبیقی: پژوهش تطبیقی در ادبیات عربی و فارسی ش(.1389الدین، محمدسعید )جمال -

 پور و حسین کیانی. شیراز: دانشگاه شیراز.برگردان و تحقیق: سعید حسام

 . تهران: چشمه.ر ادبیات کلاسیک فارسیستیزی دهای زنریشهش(. 1393حسینی، مریم ) -
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 . تهران: نشر مرکز.شناسیجهان اسطورهش(. 1393ستاری، جلال ) -

 جا: وزارت فرهنگ و هنر.. بیپیوند عشق میان شرق و غربتا(. )بی ــــــــــــ -

 . تهران: زمانه/ نگاه.آثارمجموعهش(. 1380شاملو، احمد ) -

 نگاه. . تهران:6. چ(1378-1323شعرها  یکم: )دفتر آثارمجموعهش(. 1384)ـــــــــــ  -

عبدالوهاب البیاَی ما یبقی م(. 1996الصائغ، عدنان و ترکی النصار محمد ) -

. بعد الطوفان: آراء، مختارات شعریه، سیره و حوار

 جا: نادی الکتاب العربی.الطبعة الاولی. بی

 الله عباسی. تهران: سخن.. ترجمۀ حبیبعربرویکردهای شعر معاصر ش(. 1384عباس، احسان ) -

دة فی شعر عزالدین یأنثی القص (.م2003) عبدالله عدس، می -

. الطبعة الِولی. بیروت: دار الکندی للنشر و المناصره

 .التوزیع

 . تهران: ایران جام.مسیح مادر)نشان: زن در زندگانی و آثار احمد شاملوش(. 1383زاد، پوران )فرخ -

 . تهران: ثالث.گریشناسی یاریانسان(. 1388فرهادی، مرتضی ) -

 . تهران: طلوع آزادی.مدرن. سنت، مدرنتیه، پستش(1375گنجی، اکبر ) -

 . ترجمۀ محمدجعفر پوینده. تهران: چشمه.جامعه، فرهنگ و ادبیاتش(. 1376گلدمن، لوسین ) -

. 4. دشناسی ایرانجامعه. ترجمۀ محمد شادرو. «شناسی ادبیاتجامعه»ش. الف(. 1386لوونتال، لئو ) -

 .136-117. ص1ش

 . تهران: نشر نی.شناسی ادبیاترویکرد انتقادی در جامعهش. ب(. 1386) ـــــــــــ -

الطبعة الاولی. بیروت: . قضایا الشعر المعاصرم(. 1962الملائکه، نازک صادق ) -

 دار الملایین.

 و الشعر فی الملائکه: دراسات نازك( 1985أحمد ) عبدالله المهنا، -

 التوزیع. و للنشر الربیعان کویت: شرکۀ .الشاعره

نامۀ . پایانعبدالوهاب البیاتی و احمد شاملو در آینۀ ادبیات تطبیقیش(. 1389نجفی، عباس ) -

 کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد. 

ادبیات نشریۀ «. های پژوهشادبیات تطبیقی: تعریف و زمینه»ش(. 1389نظری منظم، هادی )بهار  -
 .2. ش1باهنر کرمان. دورة جدید. س شهید دانشگاه تطبیقی

 . تهران: اساطیر.قاموس کتاب مقدسش(. 1377هاکس، جیمز ) -
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گار و احمد تفضلی. تهران: نشر ترجمۀ ژاله آموز شناخت اساطیر ایران.ش(. 1395هینلز، جان راسل ) -

 چشمه.

. تهران: فرهنگ ها در ادبیات فارسیفرهنگ اساطیر و داستانوارهش(. 1386یاحقی، محمدجعفر ) -

 معاصر.

 . مشهد: آستان قدس رضوی.چهار صورت مثالیش(. 1368یونگ، کارل گوستاو ) -
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